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 خرده مطالب
 ) درد ورزش)
       مقدمه ای قبل از مقدمه
شرط می بندم که ، هم عکس با شورت داشته باشم و هم با زیر شلوار . 

 فکر می کنم که یادش بخیر، حسین فکری ، پیر خادم فوتبال ایران بود که یک بار که از دست مفسران و خبرنگاران ورزشی عاجز شده بود گفت ،، این حضرات یک عکس با شورت ورزشی بمن نشان دهند . . ،، .

و من ، شاید اگرشورت ورزشی باندازه شلوار پاره نکرده باشم کمتر هم نیست ، اگر گاه چیزی می نویسم و دوستان بر اساس محبت آنرا شعر به حساب می آورند ، لطف دوستان کم مباد .

ساده وراحت بگویم که ، نان من در اینور دنیا (که زیستم را کمتر شباهتش هست به آن ور دنیا) با ورزش پیوندی دارد . و آن ور دنیا نیز از سابقه ورزشی خود خجالت زده نیستم .

مقدمه
می خواهم از ورزش ایران بنویسم ، که از درد پٌر است و از بی برنامگی ، و حتا بی برنامگی برای حال مشکل بی برنامگی .

روزی در وزارتخانه ، آقائی را که از برنامه کار ما هیچ اطلاعی نداشت را آوردند و کردند معاون وزیر واحد ما ، من که خود در آن حوزه معاونت چند سال سابقه کار مفید داشتم و آمدن و رفت مرا نه دفتر حاظر غایب بل کارِ من ثبت می کرد ، به آن معاون وزیر عرض کردم ،، من تا امروز هیچ کتابی را از میانه بخواند آغاز نکرده ام ، که شما از نصفه نصفش آغاز کرده اید ،،  .

ای کاش توانم بود که این را به تمام سران این رژیم و آن رژیم و خصوصاً حاکمان به ورزشش می گفتم ، که همه همین گونه اند ، نصفه نصف کارند و چلاقی بی عصا برای رساند این بار بمقصد .

آخر مقدمه اینکه ، بخودم اجازه نمی دهم که مشکل ورزش را به تمسخر بگیرم ، چرا که خودش باندازه کافی مسخره این و آن شده است ، دوستان جائی برای ما باقی نگذارده اند .

رئیسان تربت بدنی ایران
آن دوران به شوخی گاهی می گفتیم ،، بریم تربیت بدنی و این بدن بی تربیت را تربیت کنیم ، نمی دانم کدام شیر پاک خورده ای این نام را انتخاب کرده بوده، خدا خیرش بدهد و حضرت عباس بقیه اش را.

زمان شاه ( محمد رضا پهلوی را می گویم ) اکثر بالا نشینان ورزش وتربیت بدنی ایران تیمساران ارتش بودند .

 تیمسار حجت ، که شاید بفهمی نفهمی یه مهره کم داشت ، تیمسار خسروانی که افتخار بزرگش شرکت در کودتای ۲۸ مرداد بود ( من از زبان خودش شنیدم ) و بزرگترین خدمتش به ورزش ، تکه پاره کردن باشگاه شاهین  و دربدرکردن کلی جوان وابسته به این باشگاه بود.  ضمن اینکه باشگاه او ( تاج ) آن زمان که حرف اول ورزش ایران را کشتی می زد ، بیشتر از این رشته ورزشی بودجه دولتی داشت .

 یادم هست که آن زمان به حاج ابولحسن داور مشهور فوتبال می گفتند ،، تاج ابولحسن ،، و آقای موزون داور دیگرفوتبال هم دست کمی از ایشان نداشت  .

البته که نباید از حق گذشت که خیلی از ورزشکاران خوب ایران از ارتش و کادر نیروی انتظامی می آمدند .

در بسکتبال : شادروان مسعود مهتابانی ، مشحون ، نادر کاشانی ، سروش نگهبان و . . . 

در کشتی : مهدی زاده ، صنعت کاران و . . 

در شنا : شادروان بهمن نسیم و توکلی و . . 

در بوکس : حاج رسولی و. . 

در وزنه برداری : والی و. . . 

در فوتبال : مین باشیان ، بیاتی ، ساعدی ، حبیبی ، رنجبر ، عرب ، یاوری و خیلی های دیگر.

 هم چنین است در مورد سایر رشته های ورزشی .

اگر از حضور ارتشیان بر ورزش انتقادی است بر این پایه می باشد که ، در اصل ورزش برای لذت و شادابی وزیستی دوستانه در کنار دیگران پایه ریزی شده و با ارتش و اسلحه هیچ کارش نیست . بگذریم که حال هم پاسداران این جمهوری همانگونه اند که شاهیان بودند وتکراری است بمکرر و تجربیات بی حاصل .

دکتر امینی و ورزش 

وقتی دکتر امینی نخست وزیر شد ، قرار بود که تیم کشتی ایران در یک تورنمنت شرکت کند . ایشان دستور لغو مسافرت را دادند ، قرار شد که با آن پول وسایل خریداری و تقسیم شود ، حال شد یا نشد را دقیق نمی دانم ( قربانت شوم کدام کار شد که آن شده باشد ) ولی اگر آن زمان بجای آنگونه سفر ها که آخرکارش هم هیچ است ، حداقل چندده تائی تشک کشتی بیشتر در کشور می داشتیم حالش چند کشتی گیر خوبِ بیشتر می شد که داشته باشیم .

واقعیت اینست که ، حالاگیریم که تیم ملی کشورمان به جام جهانی برود ( با آن بازی مقابل عربستان شانس کم شده و نمی شود روی آن زیاد حساب کرد ) فدای بند کفش حضرات شوم ، چه تاجِ گلی بسر مٌلک و ملت خواهند زد . حتماً همان گلی که در سه جام گذشته زدند .

یک حساب سر انگشتی بکنید تا مشخص شود با آن هزینه ای که شده بابت حضور تیم ملی فوتبال ما درجام جهانی المان وآن شکل نتیجه که حاصلش کسب خجالت بود، چه کار هاکه می شد که کرد .

خجالت
برادر زاده نازنین من از سوئد با چند تائی از دوستانش برای دیدن جام جهانی و حضور در فضای جام به المان و فرانکفورت آمده بود ، جوان بودند و با وجود اینکه دور از ایران زیست دارند ، عشق به آن خاک را همچنان در خود محفوظ شده داشتند و دارند .

برای بازی ایران ـ پرتقال آنان را به خانه ام که در روستاست ، دعوت کردم تا همه در کنار هم باشیم و گر پیش آمد ، حالی بکنیم و شاید که بشود که پیش آید و دست جمعی لذتی از پیروزی و یا بازی خوب تیم ایران ببریم و ما هم گردنی بتوانیم افراشته داریم .

جمعی بودیم ، همه جوان بودنند و پر شور و من با موی سپید در میانشان بی خودی بٌر خورده بودم . پرچم ایران را از بالکن خانه ، جوانان آویختند. بازی شروع شد و نیمه به پایان آمد . از خجالت جوانان پرچم آویخته شده را جمع آوری کردند .

اینکه یک تیم باید ببرد معنای دیگرش این است که یک تیم باید ببازد ( غیب گفتم ) ولی باخت داریم تا باخت ،
می شود که باخت و شرمنده نبود و می شود که برد و شرمنده بود . و آن باخت ها آبرو ریزی بود .

اینکه بوکسوری داخل رینگ شود و دستکش بوکس نداشته باشد ، یعنی آبروی یک ملتی را ریختن .

 اینکه دوچرخه سواری قبل از رسیدن به پایان خط ، ببٌرد و از نفس بیفتد و سوار ماشین شود و خط پایان را نبیند ، یعنی آبروی یک ملتی را ببازی گرفتن  .

در یکی از بازی های المپیک ، بوکسور ایرانی داشت این ور وآن ور می رفتم ،‌ مفسر آلمانی می گفت که کاری که این بوکسور می کند به همه جیز شباهت دارد مگر بوکس . چقدر شانس آوردیم  در فاصله دو زنگ وقتی آقا روی چهارپایه نشسته بود و مربی از او می خواست که حمله کند ، و ایشان می گفت،، نمی توانم و نفس ندارم ،، مفسر آلمانی فارسی بلد نبود .

  ویزا و همراهان
از شماره شاید بدر باشد ، تعداد دفعاتی که تیمی آماده ( آماده بشکل ایرانی آن ) برای اعزام به بازیها موفق بدریافت ویزا نشده است . 

نمیدانم واقعاً مشکل در کجاست ؟ در تعداد جواسیسی است که در کنار تیم برای حفظ ستون دین و یا جلوگیری از فرار ورزشکاران باید که همراه باشند .

نمیدانم مشکل در کجاست ؟ اگر تاخیری در انتخاب تیم دارند ، که از دو حال خارج نیست ، اگر معیار لیاقت باشد که یافتش مشکل نیست و اگر قوت و ضعف پارتی های افراد انتخابی باشد که بابا جان کلک کار را قبلاً بکنید .

بدنیست چند تجربه از این دست را به نوشته آرم .

ـ نمی دانم فرامرز ظلی را می شناسید یا خیر ، ایشان آن زمان ها اولین آدمی بودند که انتخاب می شدند ، البته بعنوان دروازبان ذخیره ، حال دروازبان اصلی هرکه بود بود مهم نبود اصل ایشان بودند که بودند .

ـ فامیلی داریم که ، شاید در عمرش یکبار هم پایش کنار زمین ورزشی نخورده باشد ، چه رسد به داخلش .

باخبر شدم که ایشان بهمراه تیمی ؟ عازم فلان کشور شده . می پرسید چرا ؟ برادر زن ایشان در آن تیم کارِه ای است ، پس مشکلی نیست .

 ـ چند سال پیش ، تیم برق شیراز آمده بود برای اردو زدن به اینجا ، در فاصله ۶۰ تا ۷۰ کیلومتری ما ، با چند تا از جوانان ایرانی برای دیدن بازی تمرینی آنها دسته جمعی بار سفر بستیم .

بازی دوستانه تمرینی جای بررسی فنی ندارد . و اما در میان بازی یکی از فوتبالیست های ایرانی زمین افتاد،
دکتر همراه تیم ( اگر دکتر بوده باشد ) از جایش تکان نخورد ، زمانی گذشت و تیم مقابل تصمیم گرفت پزشک یا پزشکیار خودش را بالای سر او بفرستد .

والا دروغ چرا ؟ ما که نفهمیدیم آخر آن آقا را برای چی آورده بودند .

از این نمونه ها شاید هرکدام از شما چندتائی را در خاطر داشته باشید ، که گاهی بتعریف می نشینید و به تمسخر می گیرید این ردیف کارها را.

اگر دردم یکی بودی چه بودی .

لباس و وسائل لازم 

مشکل لباس و وسائل هم از جمله خنده آوران است در ورزش ایران .

قطبی همین چند هفته پیش گفت که ، تیم پرسپولیس مشکل جوراب داشته .

چند باری تیم ایران برای مراسم رژه افتتاحیه لباس آماده شده نداشته این راعزیز اصلی دروازبان پر تجربه تیم ملی ایران هم درکتاب خاطراتش آورده است ، در همان کتاب موضوع ظلی هم هست ، البته بدون ذکر نام.

چند وقت پیش خانه دوستی بازی تیم ایران و کره جنوبی را می دیدم ، باران می بارید ، و زمین لغزنده بود .

تا اینجای کار درست ، ولی دیده می شد که ایرانیان ،‌ موش آبکشیده شده بودند و مرتب لیز می خوردند ، و توانشان حدر می رفت و همه چیز داد می زد که ، هیچ چیز مناسب آن آب و هوا نیست ، نه استوک کفش و نه تریکو بازیکنان.

 پیدا کنید آنکه را که باید پاسخگو باشد ، یعنی پیاز فروش را .

وقتی تیم ملی آلمان در ایتالیا قهرمان جام جهانی فوتبال شد ، یکی از مجلات شناخته شده آلمان در یک گزارش مفصل تعداد همراهان تیم را اعلام کرد .

سالها گذشته ومن کامل گزارش در خاطرم نیست ، فقط می دانم که ، تعداد همراهان دو برابر ورزشکاران بود و بعنوان نمونه بگویم که ، گروه پزشکی همراه تیم ، هفت نفرعضو داشت . باورکنید، حضور این افراد در مقایسه با مربی تیم از ارزش چندان کمتری برخوردار نیست .

ورزشکاران
اجازه بدهید چون فوتبال را در نظر داریم فقط در این مورد صحبت شود .

من بازی نسل جدید فوتبال ایران را دیده ام ، من فوتبال ایران را از سالهای دور تا امروز می شناسم و با عشق و علاقه تعقیب می کنم ، بر این پایه  ، بخودم حق میدهم تا اینان را حلاجی کنم .

علی کریمی از نظر تکنیک فردی خیلی از حمید برمکی کم دارد ، کریمی شوت زن نیست ، کریمی در تقسیم توپ با توجه بموقعیت بوجود آورده شده مشکل دارد . 

برمکی ازفاصله نزدیک خط میانه دروازه تیم هند را گشود تا ایران به المپیک راه یابد ، برمکی به دروازبان تیم ملی چکسلواکی که بهمراه تیم واشاش به آبادان آمده بود ، ازپشت ۱۸ قدم سه گل زد و آن دروازبان او را با پوسپیخال و پوشکاش مقایسه کرد ، پاس های در عمق برمکی را من تنها در پرویز دهداری دیدم .

 طفلک حمید برمکی را از شرکت نفت به این خاطر که مرخصی نداشته و غیبت کرده بود تادر تیم ملی بازی کند اخراج کردند . حمید پولی که بابت فوتبال نمی گرفت هیچ ، با ماشینش بازیکنان را هم این ور و آن ور هم می برد .

 چند شبی که ما با هزار زحمت زمین بریم را برای تمرین گرفته بودیم ( زمین بسکتبال بریم چراغ داشت و ما در گرمای آبادان شب آنجا تمرین می کردیم تا برای بازی خودمان را آماده کنیم) او و آقای مشکین که مدیر باشگاه شاهین آبادان بودند با اتومبیل خودشان مارا به شهرمی آوردند  .

سال ۱۳۴۵ میرزاپور محمد ، تنها خوزستانی بود که حسین فکری او را برای تیم ملی انتخاب کرد . سر پول بلیطش به تهران مشکل وجود داشت .

پرویز قلیچ خانی بی تردید نابغه فوتبال ایران بود ، بیش از یک دهه در تیم ملی باز کرد و کاپیتان بود . در فوتبال فعلی ایران کسی همپایه او نیست ، مگر چندتا بازی ملی داشت ؟، مگر تیم ملی در طول آن مدت اصلاً چندتا بازی داشت . مگر ایشان چقدر از فوتبال پول در آوردند . پرویز لقب سردار ملی داشت ، اگر او را ببینید از درد گاه بخودش می پیچد ، جای ضرباتی که در زمین فوتبال نصیبش شده ، کلی از توانش را گرفته است .

خواهش می کنم اورا با علی دائی مقایسه نکنید ، چرا که او تن به فرمان هیچ فرمانده ای نداد .

حمید شیرزادکان روزی که می خواست به امریکا برود در یک مصاحبه گفت ،، من به اندازه مسافت ایران تا امریکا را داخل زمین فوتبال دویده ام ، راست می گفت ، ولی از این دویدن هاچه حاصلش شد .

پولی که فوتبالیست های فعلی می گیرند ، در مقایسه باکار و هنر بازیگری چند نسل پیش فوتبال ایران
(به جهان کاری نداریم ) هزارها برابر حق و انصافی است که باید که باشد.

از پرویز دهداری چیزی نمی گویم ، لازم هم نیست ، او از محدود افراد ورزش ایران بود که در امجدیه حق صلوات داشت ، ازنسل تسبیه بدستان حال حاظر فوتبال ایران چند نفر حق صلوات دارند ؟
(  لازم است آورده شود که ،‌ حق صلوات را هیچ مقامی نمی دهد ، بلکه خود مردم می دهند )

انتهای کلام 

با این بی برنامگی ، با این هرکی بهرکی بودن کار ، با این جا و بی جا بودن مکان ها و صاحب مکانها ، با این بی عدالتی ها و بی شخصیتی های پذیرندگان بی عدالتی ها ، چه به جام جهانی برویم و چه نرویم ، برای 

ملت یک تنبان هم دوخته نمی شود .

آخر کلام اینکه ، جوانان هم نسل ما اگر ورزش می کردند ، براساس پیمانی بود که با عشق خود و برای لذت خود بسته بودند ، با سیاست که جز بهرکشی از ورزش هدف دیگرش نیست و با امپراتوری جدید سرمایه داری ، که ورزش را مرکز پرورش برده ها و گلادیاتورها کرده است ، هیچ پیوندی نداشت .

                                        رضا بایگان 

                                    reza@baygan.net
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